
جواد خادم از 
چهره‏های ملی‌گرا در 
حکومت پهلوی دوم و 
عضو حزب ایران بود. 
او که جوان‌ترین وزیر 
دولت بختیار بود، طی 

37 روز فعالیت این 
دولت در ایران در 

کنار بختیار ماند و پس 
از آن هم طی خروجش 

از کشور و طراحی 
کودتای نقاب)نوژه( 

ارتباطش با بختیار 
را حفظ کرده و با او 

همراه بوده است

حکم قطعی مجید توکلی 
تجدیدنظــر در حکــم مجید توکلی، فعال سیاســی 
بی‏نتیجــه باقی ماند و او باید ادامه دوران محکومیت 
خود را در زندان سپری کند. روز گذشته مریم تابنده، 
همســر مجید توکلی در حســاب شــخصی خود در 
ایکس)توئیتر( با اعلام خبر تایید حکم حبس همسر 
خود نوشــت: »امید دخترم را ناامید کردید. دســت 
مریــزاد. به موجب نامــه اطلاعات، مجیــد به‏دنبال 
براندازی نظام جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت 
لیبــرال بوده، لذا بــا عنایت به تمامی مــوارد، حکم 
شعبه 36 تجدیدنظر مبنی بر 5 سال حبس تعزیری، 
2 ســال تبعید و عدم حضور در فضای مجازی تایید 

می‏گردد.« 
توکلی از فعالان دانشجویی و عضو سابق شورای 
مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر 
بوده اســت. او در 16 آذر ســال 88 پس از سخنرانی 
در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هنگام خروج 
از دانشگاه از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد. او 
در ۳۰ دی ۱۳۸۸ از ســوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب 
به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، 
توهیــن به رهبــری و توهین به ریاســت‏جمهوری به 
هشــت ســال و شــش ماه حبس تعزیری، ۵ ســال 
محرومیت از فعالیت سیاســی و ۵ سال ممنوعیت از 
خروج از کشور محکوم شد و به مدت چهار سال بدون 

مرخصی در زندان به سر برد و سپس آزاد شد. 
او اول مهرماه ســال گذشــته و تنها چند روز بعد 
از آغــاز اعتراضات سراســری که در پی مرگ مهســا 
امینی رخ داد، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 
وی تا آذرماه ســال گذشــته در زندان بود و سپس با 
قــرار وثیقه آزاد شــد. توکلی تیرماه امســال از ابلاغ 
حکم محکومیت خود که شــامل ۵ سال زندان برای 
اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشــور و یک سال 
زندان برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام خبر داد 
و در نهایت مهرماه ســال جاری برای گذراندن دوران 
محکومیت راهی زندان شــد. وکلای او با اعتراض به 
حکم صادره خواهان تجدیدنظر در این حکم شدند 
اما در نهایت روز گذشته درخواست دادگاه تجدیدنظر 
صــادر و همان حکم قبلی تایید شــد. در بخشــی از 
حکم صادرشــده آمده است: »با توجه به اینکه علت 
عدم شــمول عفو در متــن تقاضای اعاده دادرســی 
بیــان نگردیده و ارجاع به این شــعبه و ملاحظات آن 
و توجهاً به آرای صــادره و لوایح تجدیدنظرخواهی و 
اعاده دادرسی و نظریه شعبه مذکور و بررسی و مداقه 
مجدد در پرونده نسبت به درخواست اعاده دادرسی 
و اســناد و مدارک ابــرازی با رســیدگی ماهوی، بزه 
انتســابی، ایراد و اشــکال موجهی که مطابق شقوق 
مندرج در مــاده 434 و 4574 ق.آ.د.ک و موجبات 
نقــض دادنامه‎های موصوف را نمایــد ارائه ننموده و 
دادنامه صادره از ســوی شــعبه 36 مطابق مقررات و 
نسبت به بزه انتســابی صادره است و به موجب نامه 
شماره 87326 مورخ 1402/3/22 وزارت اطلاعات 
نامبرده کمــاکان به دنبــال برانــدازی نظام مقدس 
جمهوری اســامی و استقرار حاکمیت لیبرال است 
و همچنیــن دادگاه صادرکننده رای بدوی علت عدم 
شــمول عفو را در متن رای ذکر نمــوده لذا دادگاه با 
عنایت به موارد مســطوره اعاده دادرسی مطروحه را 
در اجرای ماده 480 ق.آ.د.ک وارد تشــخیص نداده 

و حکم صادره از شعبه 36 را عیناً تایید می‌نماید..«
مسعود احمدیان و میلاد پناهی‏پور در گفت‏وگو با 
هم‏میهن در خصوص حکم صادره برای مجید توکلی 
توضیــح دادنــد: »روز گذشــته از رای صادره شــده 
رونویســی شد. شــعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران مستقر در دادگاه انقلاب، رای صادره از سوی 
شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر را عیناً تایید کرد. این در 
حالیست که دیوان عالی کشــور پس از بررسی‏های 
فراوان و مطالعه پرونده رای شــعبه ۳۶ را نقض کرده 
بود و دلایــل متعددی برای مجرم نبودن آقای توکلی 
ارائه کرده بود. به موجب رای صادره از ســوی شعبه 
۵۴ آقــای توکلی محکوم به تحمل پنج ســال حبس 
شده است.« وکلای آقای توکلی در خصوص اقدامات 
بعــدی پس از صدور رای اعــام کردند: »هرچند که 
رای شــعبه ۵۴ همه ما را ناامید کرد بــا این وجود به 
دنبال استفاده از همه امکان‏های قانونی هستیم. به 
باور ما از نگاه هر حقوقدانــی و بنا به موازین قانونی 
آقــای توکلی مســتحق مجازات نبــود.« پناهی‏پور و 
احمدیــان در خصوص وضعیت مــوکل خود توضیح 
دادنــد: »ایشــان در زندان اوین محبوس هســتند و 
امکان ملاقات یک روز در هفته و در ساعت مشخص 
بــرای خانــواده ایشــان وجــود دارد و در زمان‏های 

محدودی هم امکان تماس تلفنی را دارا هستند.«
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ادوارد هیث 
)سیاستمدار 

بریتانیایی از حزب 
محافظه‌کار )بریتانیا( 

و نخست‏وزیر این 
کشور از ۱۹۷۰ 

تا فوریه ۱۹۷۴ و 
همچنین رهبر حزب 

محافظه‌کار بین 
سال‏های ۱۹۶۵ تا 

۱۹۷۵(نقش مؤثری 
در ملاقات بختیار 

با صدام داشت 
در اولین ملاقات 
صدام‌حسین از او 

پرسید:»شاپور خان 
آیا کاری می‏توانید 

بکنید که از این 
مخمصه حمله به 

ایران چشم بپوشم؟« 
آقای بختیار طرح 

کودتا را پیش کشید

کرد. امر به کشــتاری کرد به حَسَــب اقرار خودش که در 
روزنامه‏هــا منعکس می‏شــد، که با امر من اســت و ارتش 

کاری انجام نمی‏دهد الّّا به امر من«.
Ó  افتد، چه شد که زندگی مخفیانه‎انقلاب اتفاق می‌

شــاپور بختیار به طرح‌ریزی برای کودتا منجر شد؟ 
البته شــما در گفت‌وگویی از درخواســت افســران 
ارتــش از او بــرای پذیــرش رهبــری این کار ســخن 
گفته‌اید. او کــه بنا بر روحیه‌اش شــرایط 7 گانه‏ای 
بــرای شــاه تعیین کرده بــود که نتیجــه‌اش کاهش 
خشــونت بود، چه شــد که پذیرفت چنین کودتایی 

که بدون خشونت محقق نمی‏شد را رهبری کند؟
نه، طرح کودتــا در زندگی مخفیانه ایشــان اتفاق نیفتاد 
حتی تا زمانی‌که برای انجــام این ماموریت من به پاریس 
رفتم ایشــان اطلاعی نداشــت. طرح کودتا در منزل پدر 
من طراحی شــد آشــنایی پدر من با چند تن از افســران 
ارتــش و ژاندارمی شــکل گرفــت. ســرهنگ بنی‌عامری 
متصل‌کننده این تماس‎ها بود. بیایید اینگونه به موضوع 
نگاه کنیم وقتی تصور این اســت که آینده یک کشــوری 
آن‌هم کشوری چون ایران به خطر می‎افتد، دموکرات‎ترین 
اشــخاص با وجدان مصمم و میهنی بــه فکر نجات ایران 
می‎افتند و برای مدتی باورهای درازمدت خود را به کناری 
می‎گذارند تا شــرایط را برای آن باورهای سیاســی آماده 
کنند. شکی نیســت که کودتا خشونت‌بار است اما جنگ 
خانمان‌برانداز است. نگاهی به هزینه جنگ ایران و عراق 
خود دلیلی بر این مدعاســت. یک سیاســتمدار کارکشته 
و کهنه‌کار می‎داند که برای رســیدن به یک هدف کلیدی 

باید هزینه داد و زمان تصمیم‌گیری نباید تشــتت فکری و 
دستان لرزان داشته باشد.

Ó  بختیــار و شــما پیــش از کودتــا دیدارهایــی بــا‌
صــدام داشــته‌اید. ایــن دیدارها در چــه زمینه‌ای 
بــود و چگونه پذیرفتند کــه امکانــات را در اختیار 

کودتاچیان قرار دهند؟
نفرت صدام از ایرانیان بر کســی پوشــیده نیســت. فشار 
آمریــکا هــر روز برای حمله به ایران بیشــتر می‏شــد، اما 
صدام این نکته را به‌خوبی می‎دانســت که حمله به ایران 
برای او می‏تواند ویران‌کننده باشــد حتی به میزان نفرت 
او از ایرانیان و حمایــت بی‎دریغ آمریکا راه‎های دیگری را 
جســت‌وجو می‏کرد. ادوارد هیث)سیاستمدار بریتانیایی 
از حزب محافظه‌کار )بریتانیا( و نخســت‏وزیر این کشور از 
۱۹۷۰ تا فوریه ۱۹۷۴ و همچنین رهبر حزب محافظه‌کار 
بین ســال‏های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵(نقش مؤثری در ملاقات 
بختیار با صدام داشــت در اولین ملاقات صدام‌حسین از 
او پرسید:»شاپور خان آیا کاری می‏توانید بکنید که از این 
مخمصه حمله به ایران چشم بپوشم؟« چون آمریکایی‏ها 
از  ]امام[خمینی و انقلاب اسلامی وحشت دارند که تمام 
خاورمیانــه را در برگیــرد و منافع آنها را بــه خطر بیندازد. 
آقای بختیار طرح کودتا را پیش کشــید و صدام بلافاصله 
بــرادر ناتنی‌اش]احتمــالًا بــرزان تکریتــی[ کــه رئیــس 

استخبارات بود، مامور ایجاد کمک‏های لازم کرد. 
Ó  اینجــا نبایــد پرســید که آیــا چنین همــکاری‌ای‌

درست اســت و چطور می‏شود شما با دشمن خود 
برای کودتا به توافق می‎رسید؟ 

جواب ساده است دربعضی مواقع برای جلوگیری از جنگ 
خانمان‌ســوز شــما با دشــمن خود برای نابودی دشــمن 
مشترک، دوست موقتی می‎شوید؛ این اتفاقی بود که افتاد 

چون دشمن مشترک قصد نابودی هر دو را داشت.
Ó  اسرائیل بنا بر گفته شــما در بُعد اطلاعاتی کودتا‌

همراهی کرد. هماهنگی چنین همراهی‌ای چگونه 
اتفاق افتاد؟

مــن باور داشــتم کــه توانایــی اطلاعاتی اســرائیل حتی 
یک‌ســال بعد از انقلاب قوی و ‏پابرجاست حتی امروز هم 
نفوذ اسرائیلی‎ها در دســتگاه‎های اطلاعاتی ایران زبانزد 
خاص و عام اســت. چون هنوز دســتگاه‎های اطلاعاتی و 
امنیتــی کاملًا در اختیار انقلابیون قرار نگرفته بود. ‏از این 
جهت در جابه‌جایی نیروهای زمینی برای نگهداری تهران 
‏توســط کودتاچیان و حملات افســران نیــروی هوایی به 
مناطقی در تهران می‎توانســت بااهمیت باشــد. بر همین 
اســاس با توجه به ارتباطی که از گذشته با اسرائیل برقرار 

شده بود؛ این همراهی اتفاق افتاد.
Ó  ادعاهایــی وجــود دارد کــه چهره‏هــای مذهبــی‌

مانند آیت‏الله شــریعتمداری و آیت‏الله رضا زنجانی 
از کودتــا حمایــت کردنــد. رابطــه بختیــار بــا ایــن 
افــراد چگونه بــود؟ به‌ویژه آنکه آیت‏اللــه زنجانی از 
چهره‏های نهضت مقاومت پس از کودتای 28 مرداد 
32 بود. آیا تلاشی برای همراه‌سازی از داخل انجام 

گرفته بود؟
در آن مقطــع زمانــی دکتــر بختیــار تمــاس مســتقیمی 
نداشــت. پدر مــن در ملاقاتی که با آقای زنجانی داشــت 
نظــر ایشــان را در مــورد روند انقــاب و صدماتــی که به 
ایــران خواهــد خــورد، یــادآور می‏شــود. آقــای زنجانی 
می‏گوید:»کاری نمی‏شــود کرد.« در مقابل آقای زنجانی 
پدرم در پاســخ می‏گوید:»حتی کودتا«، ایشــان لبخندی 
بــر لب مــی‎آورد و بس. کل داســتان همین بــود. در مور 
آقای شــریعتمداری هم آقای رضا مرزبان از اعدامی‎های 
کودتای نوژه به خدمت ایشان در قم می‏رود و گویا موضوع 
را مطرح می‎کند و جواب ایشــان نگاهی همراه با مهربانی 

بوده‎است.
Ó  بــرای ســوال پایانــی بــا گذشــت زمــان چقــدر‌

تصمیمات آقای بختیار را در پذیرش مســئولیت در 
حکومت شــاه و تصمیمات او پس از پیروزی انقلاب 

درست و چقدر نادرست ارزیابی می‎کنید؟
ارزیابی نادرســت از تصمیمات ایشان کاری سخت است؛ 
چون ایشان مصمم بود که نقشی سازنده در انقلاب داشته 
باشد. ]...[ فقط در یک نقطه من یک ارزیابی منفی نسبت 
به عملکرد ایشــان دارم و آن قبول نکردن پیشــنهاد من به 

اعلام »جمهوری« بلافاصله بعد از خروج پادشاه بود.

بــه طرفــداری محمدمصــدق، نخســت‌وزیر وقــت در 
جریــان ملی شــدن صنعت نفت پرداخــت و در دولت 
او معاونــت وزارت کار را برعهده گرفــت و در این زمان 
تلاش بســیاری برای تدوین و تصویب »بیمه اجتماعی 
 کارگــران« انجــام داد کــه البتــه بــا امضــای مصــدق 

به اجرا درآمد.
او که در طول فعالیت سیاسی‌اش تا پیش از پذیرش 
نخست‌وزیری شاه از منتقدان محمدرضا پهلوی بود، 
پــس از ســقوط مصــدق با همراهــی مهدی بــازرگان، 
آیت‎الله ســیدرضا زنجانی، محمد نخشــب، حســین 
شاه‏حسینی و ســیدرضا زنجانی و ابراهیم کریم‌آبادی 
نهضت مقاومــت ملی را به راه انداخت و بعد از آن هم 
با ادامــه کار ملی‌گراها در جبهه ملــی دوم، فعالیتش 
را در حوزه سیاســی ادامه‎ داد. جبهــه ملی به‌عنوان 
تشــکیلاتی که با نگاه ملی‌گرایانه به تشکیلاتی منتقد 
و معترض به عملکرد حکومت پهلوی بدل شــده بود؛ 
همــواره از همراهــی چهره‎ای مانند بختیــار بهره‎مند 
بود. تا جایی که در ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ در پی تصمیماتی 
کــه رهبــران جبهه ملی داشــتند؛ او یکی از ســه نفر 
چهره سیاســی بود که پای نامه‎ای کــه مهدی بازرگان 
تدویــن کــرده و خطاب بــه محمدرضا پهلوی نوشــته 
بود، امضا کرد و در نامه مشــهور به نامه ســه‌امضایی، 
نامش کنار »کریم ســنجابی« و »داریوش فروهر« قرار 
گرفــت؛ نامــه‎ای کــه در متــن آن برخلاف ســابق و به 
عمد تقویــم شاهنشــاهی و لقب همیشــگی آریامهر 
در کنار پهلــوی دوم نیامده بود و در آن از پهلوی دوم 
خواسته شــده بود که »برای نجات کشور به حکومت 
اســتبدادی پایان دهد و اصول مشــروطیت را تمکین 
کنــد«. در این نامه، بختیار هم یکــی از افرادی بود که 
»عامــل بحــران در ایران را شــاه دانســته و او را متهم 
کرده بود که به واسطه تورم و بی‏توجهی به کشاورزی، 
اقتصاد ایــران را به نابــودی کشانده‏اســت«. چنانچه 
در بخــش پایانــی نامه »تنهــا راه برون‌رفــت از چنین 
وضعیتی را ترک حکومت اســتبدادی، تمکین مطلق 
به اصول مشــروطیت، احیــای حقوق ملــت، احترام 
واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، 
انصراف از حزب واحد، دادن آزادی مطبوعات و آزادی 

اجتمــاع، آزادی زندانیــان، دادن اجــازه بازگشــت به 
تبعیدشدگان سیاسی و اســتقرار حکومتی که متکی 
بــر اکثریت نماینــدگان منتخب از طرف ملت باشــد، 
اعلام شــده بــود«. بنابراین او در دو ســال منتهی به 
انقلاب اسلامی ایران در کنار سایر اعضای جبهه ملی 
فعالیــت می‎کرد. چنانچه آمده اســت او پس از اندکی 
که از نامه ســه‌امضایی گذشت، نامه‏ای خطاب به امام 
خمینی به تاریخ شــهریورماه 56 می‏نویسد و آن را از 
طریق ابوالحســن بنی‏صدر به ایشــان می‎رساند. او با 
تشریح مبارزات انجام‌شده و یادآوری نامه سه‌امضایی 
و تــاش برای ادای وظیفه ملــی و دینی خود در آن از 
امام خمینی به منظور وســعت بخشــیدن به مبارزات 
و ایجــاد هماهنگی بیشــتر بین افراد ملت مســلمان 

درخواست حمایت و راهنمایی می‏کند.
این چهره سیاســی و ملی یک ســال بعد و 10 روز 
پیــش از آنکه شــاه ایــران را به مقصد مصــر ترک کند، 
نخست‌وزیر ایران می‎شــود. بختیار برخلاف تعهدات 
حزبــی و تشــکیلاتی‌اش کــه قــرار را بــر نپذیرفتــن 
مسئولیت در دولت محمدرضا پهلوی گذاشته بودند، 
با طرح شــرایط 7گانه قرار گرفتن در این پست را قبول 
کــرده و عمــاً نقطــه مقابل جریــان منتقــد حکومت 
پهلــوی، آن هــم در اوج اعتراضات قــرار گرفت. البته 
که آن شــرایط 7گانه شــاید اگر پیشــتر مثلًا در همان 
یک‌ســال قبل کــه نامه سرگشــاده بــه او از ســوی آن 
ســه چهره ملی‌گرا امضا شــده بــود، مــورد توجه قرار 
می‎گرفــت، وضعیــت اعتراضــات و عصبانیــت مردم 
به آن نقطه و شــاید بــه این انقلاب نمی‎رســید. به هر 
حــال بختیار در زمــان عجیبی تصمیم بــه همراهی با 
شــاه گرفت و در روزهای پایانــی حکومت پهلوی نقش 
نخست‌وزیر را ایفا کرد؛ نخست‌وزیری که دوستانش در 
جبهه ملی در کنار انقلابیون و امام خمینی ایســتاده 
بودنــد و البتــه تلاش‎هایــی بــرای حفــظ او در فضای 
سیاســی کشــور در پی انقلاب و در صــورت همراهی 
بــا انقلابیون را داشــتند. همچنین او هــم برای حفظ 
ایــن حضور پــس از معرفی مهندس بــازرگان به‌عنوان 
نخســت‌وزیر در ۱۵ بهمن آخرین تلاش خــود را برای 
جلوگیــری از انقــاب انجــام داد و به فاصلــه اندکی با 

حضور در مجلس و ســخنرانی و سپس مصاحبه اعلام 
کرد: »حاضر اســت یــک حکومت جمهوری تاســیس 
کند«. اما هم تلاش بازرگان و دوستانش در جبهه ملی 
بی‎نتیجه ماند و هم تلاش‎هایی که او برای جلوگیری از 
انقــاب انجام داد. انقلاب شــد و او هم به‌عنوان یکی 
از چهره‏های حاضر در دولت شــاه مغضوب انقلابیون 
شــد و در نتیجه  6 ماه زندگی مخفیانــه در ایران را در 

پی گرفت تا درنهایت از کشور خارج شد. 
امــا این خروج، پایــان فعالیت سیاســی او در ایران 
نبــود؛ اگر تــا آن زمان نــام او بــا آخرین نخســت‌وزیر 
حکومت پهلوی پیوند خورده بــود، از این پس در کنار 
نامش عنــوان رهبر کودتــای نقاب )ن‍‍جــات ق‍‍یام ایران 
ب‍‍زرگ( یا همان نوژه نیز به چشــم می‎خورد )نوژه اشاره 
به نام محمد نــوژه، خلبانی که در ۲۵ مرداد ۱۳۵۸ در 
طی عملیاتی در پاوه توســط نیروهای احزاب کُرد مورد 
آتش‏بار قرار گرفت، که پایگاه ســوم شکاری همدان به 
نام او پایگاه هوایی نوژه نامگذاری شــد(. کودتای نقاب 
با فاش شــدن اطلاعات آن در 19 تیر 59 به شکســت 

انجامید و بختیار به خواسته‌اش نرسید. 
بختیار چهره‏ای که منتقد حکومت پهلوی و ملی‌گرا 
بود در نهایت در برابر انقلابیون و بعد در برابر حکومت 
تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی، آن هم با طراحی کودتا 
ایســتاد؛ چهره‏ای که هم در نامه ســه‌امضایی و هم در 
شرایط 7گانه‌اش نگران آزادی‏های مردم و سلامت آنها 
بود تبدیل به رهبر کودتا شــد؛ این هم می‎تواند سوال 

دیگری درباره فراز و نشیب زندگی او باشد.  
فراز و فــرود زندگی سیاســی و تصمیمــات بختیار 
باتوجه به همین خلاصه زندگی‌اش هم بسیار بهت‌آور 
است. بر همین اساس روزنامه هم‌میهن گفت‌وگویی با 
جواد خادم، وزیر مســکن و شهرسازی دولت او انجام 
داده اســت. خــادم از چهره‏های ملی‌گــرا در حکومت 
پهلــوی دوم و عضو حزب ایران بــود. او که جوان‌ترین 
وزیــر دولــت بختیار بــود، طــی 37 روز فعالیــت این 
دولــت در ایــران در کنــار بختیار ماند و پــس از آن هم 
طی خروجش از کشــور و طراحی کودتای نقاب)نوژه( 
 ارتباطــش بــا بختیــار را حفــظ کــرده و بــا او همــراه 

بوده است. 


